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اینجا خانواده نشسته است!
محروم کــردن غیرمنصفانــه و غیرمنطقي قشــر 
۴۰میلیونــي جامعه از حضور در ورزشــگاه ها، نوعي 
خشــونت محسوب مي شــود که خواهي نخواهي بر 
ایجاد دیگــر نمونه هاي خشــونت آمیز دامن مي زند. 
همان طــور که آمارها نشــان مي دهند، زنــان یکي از 
گروه هاي آسیب پذیر در برابر انواع خشونت ها هستند. 
حضور زنان در جایگاه هاي تماشاچیان، علاوه بر اینکه 
به لحاظ روان شناختي براي آنان التیام بخش خواهد 
بود، جایگاه آنان را در مصاف هایي نظیر برابري حقوق 
و دستمزد، دســتیابي به شــغل هایي که در انحصار 
مردان هســتند و... تقویــت خواهد کــرد. به  عبارت 
 دیگر، اگر قرار اســت خشــونت اِعمال شده علیه زنان 
در جامعــه کاهش یابد، یکي از راه هــا، راهیابي آنان 
به ورزشگاه هاســت. شــاید بتوان این نوع از خشونت 
را نمونه اي از خشــونت دانست که ژیژک (۱۳۹۴) آن 
را مطرح کرده اســت. ضرورت سوم، اهمیت حضور 
بانوان در ورزشــگاه ها از نظر ساختارهاي بین المللي 
مانند فیفاســت. همان طور کــه در تورنمنت جهاني 
والیبال در سال گذشته شــاهد بودیم، همه نهادهاي 
بین المللي ورزشــي نگاه ویژه اي به حضــور زنان در 
جایگاه هاي تماشاچیان دارند. از دیدگاه آنان، ممانعت 
از حضور زنان نوعي تبعیض جنســیتي است. به این 
دلیل اســت که از المپیک گرفته تا فیفــا و...، حضور 
زنان در ورزشگاه ها و در جایگاه تماشاچیان از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت. بدیهي است تداوم سرسختي 
در ممانعــت از حضور آنان در ورزشــگاه ها، مي تواند 
کشــور را با محرومیت ها و جریمه هایي روبه رو کند و 
اگر این اتفاق با نوعي اجبار رخ دهد، اهمیتي در اذهان 
عمومي نخواهد داشت؛ چراکه این تصمیم بر اساس 
فشار بیروني و نه احترام به خواست عمومي صورت 
گرفته اســت. ضرورت چهارم، اهمیت پیشــگیري از 
خشونت علیه زنان در تمامي شئون زندگي اجتماعي 
است. گرچه دغدغه برخي از مخالفان حضور بانوان 
در ورزشــگاه ها، صیانت از جایــگاه و ارزش وجودي 
زنان است، ولي واقعیت این است که رفتارها و الفاظ 
ناشایســت به بانوان مســئله اي نیســت که فقط در 
اســتادیوم ها وجود داشته باشد. خشونت هاي کلامي 
در سطح جامعه، مســئله اي است که کمتر خانمي، 
به ویــژه در فضاهــاي شــهري، در معــرض آن قرار 
نگرفته باشــد؛ بنابراین اگر دغدغه اي وجود دارد، لازم 
است صرف پیشــگیري از خشونت به بانوان در همه 
عرصه هاي جامعه شده و فقط محدود به چند بازي 

فوتبال نشود. 

در بودجه ۱۳۹۸ چه شاخص هایي 
بهبود پیدا کند؟

ایــن به آن معناســت که از هــر هفت ریالي که 
دولــت هزینه مي کند، بیش از شــش  ریــال آن به 
هزینه جاري داده می شــود و باقی آن به طرح هاي 
عمراني اختصاص پیدا مي کند. هرچه این شاخص 
کوچک تر باشــد؛ یعني دولت در اســتفاده از منابع 
کارآمدتر عمل کرده اســت. در بودجه سال ۱۳۹۸ 
کل کشــور، با توجه به پیش بیني هایي که از اقتصاد 
ایران در ســال ۱۳۹۸ انجام شــده است، نرخ رشد 
اقتصادي کاهشــي خواهد بود و این نرخ بین منفي 
۳/۸ تا منفي ۵/۵ درصد پیش بیني شده است. تراز 
دارایي هاي ســرمایه اي که مابه التفاوت واگذاري و 
تملک دارایي هاي ســرمایه اي است، نشان مي دهد 
دولت به طور خالص چه میــزان بر ثروت و دارایي 
خود افزوده یا از آن کاســته اســت. تراز یادشده در 
سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ روند نامناسبي را طي کرده 
است و گویاي این واقعیت است که در این سال ها، 
کمتر از نصف منابع حاصــل از فروش دارایي هاي 
سرمایه اي به ســرمایه گذاري اختصاص داده شده 
اســت. چنین شیوه اي در بودجه ریزي به معناي آن 
است که بخشــي از منابع بودجه، به جاي اینکه به 
امور ســرمایه گذاري تخصیص پیــدا کند، در بخش 
جاري هزینه شــده اســت و این بــه معناي نقض 
حقوق بین دوره اي در بودجه و رعایت نکردن تعریف 
بودجه اســت. متأسفانه دولت ها در سال هاي اخیر 
با شــیوه اي که در بودجه ریزي اتخاذ کرده اند، رفاه 
آینــدگان را فداي نســل هاي فعلــي کرده اند و این 
وضعیــت در تراز دارایي هــاي مالي انعکاس یافته 
اســت و ایــن تراز در ســال های اخیر مثبــت بود و 
این نشــان از ایــن واقعیت دارد که بــراي افزایش 
رفاه و مطلوبیت نســل کنوني، نســل هاي بعدي را 

بدهکار کرده اند.
شاخص هاي ذکرشده نشانگر این واقعیت است 
که عملکردها در  بودجه ســال هاي اخیر نامناسب 
بــوده و بخش زیــادي از این عملکرد در راســتاي 
تقویت بنیه اقتصادي و ارتقای رشد اقتصادي کشور 
نبوده و تعقیب اهداف بودجه اي برخلاف آنچه در 
ماده (۱) قانون محاسبات عمومي درباره پیش بیني 
درآمدها یا تعقیب سیاســت ها و اهداف به صورت 
متوازن آمده، انجام نشــده است. استمرار این روش 
در ســال ۱۳۹۸ بــا توجه بــه پیش بیني هایي که از 
برخي متغیرهاي کلان اقتصادي انجام شده است، 
مي تواند بــه بخش هاي واقعــي اقتصاد و بخش 
خصوصي و در مجموع به تولید، آسیب هایی جدي 
وارد کنــد؛ بنابراین براي تحول این وضعیت باید در 
شاخص ها و نسبت هاي بودجه اي مؤثر بر نرخ رشد 
تولید ناخالص ملي که در بالا به آنها اشــاره شــد، 

تغییری جدي حاصل شود. 
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این پادشاه لخت است!
حســن رضایي: مجموعه مواضــع و تلاش هاي  �

دولــت طــي پنج ســال گذشــته، جامعــه را به این 
نتیجه رســانده اســت که در کنه ذهن آقاي صالحي 
و دوســتانش این پندار ریشــه دارد: نه تنها معضلات 
اقتصــادي گذشــته، کنوني و آینده؛ که مشــکل «آب 
خوردن» مردم هم ناشــي از فشــار خارجي اســت و 
حل آنها تنها در گرو مذاکره است. آن هم به هر شکل 
ممکن؛ ولو اینکه با عجز و لابه پیش دوربین یورونیوز 
همراه شود. مهم تر از مذاکره کردن یا نکردن اما حتما 
طرف مذاکره اســت و اینکه ببینیم وي اساسا چیزي 
در چنتــه دارد تا با آن بخواهد راه آب خوردن ما را باز 
کند یا نه؟! نظر آقاي قاضي زاده، وزیر محترم بهداشت 
این اســت که: «چه بخواهیم و چــه نخواهیم دنیا از 
آمریکا مي ترســد. اروپا در مقابل آمریکا اصلا عددي 
نیست». این ســخن را حتما آقاي ظریف هم مي داند 
و ایضا آقاي عراقچي. شــخص آقاي روحاني هم که 
استاد همه اینهاست و خودش گفته است: «اروپایي ها 
آقااجازه هســتند و براي هر چیز از کدخدا یشان اجازه 

مي گیرند».

هنر  محمد  بن سلمان
عربستان با ولخرجي هاي فراوان سعي کرد اقتدار  �

بخرد، ولي مهم ترین منبع اقتدار خود که خادم حرمین 
شریفین بود، در عمل به حاشیه راند. این کار از طریق 
حمله به سنت هاي رفتاري مردم عربستان و حمایت 
از تروریسم داعش یا حداقل همسویي با آنها، حمایت 
از کودتاي نظامي السیســي علیه اخوان المســلمین، 
پیش از آن مخالفت با انقلاب یا بهار عربي و حمایت 
از بن علي در تونس، حمله به یمن و کشتار کودکان و 
زنان بي پناه یمني، عادي سازي روابط با اسرائیل، حمله 
به کشور قطر به دلیل ترس از تلویزیون الجزیره، تقابل 
بــا ترکیه و از همه بدتر کُرنش کردن در برابر آمریکا و 
ترامپ و این آخري قتل خاشقجي بود و در نهایت به 
یک گاو شیرده تبدیل و معرفي شد. براي اینکه بدانیم 
اهمیت وابستگي بن ســلمان به ترامپ چگونه بلاي 
جان او خواهد شد، کافي است که متذکر شویم، پیش 
از آمدن ترامپ میزان بدبیني اعراب به سیاســت هاي 
منطقه اي ایالات متحده حدود ۴۹ درصد بود که سال 
گذشــته به ۷۹ درصد رســید و احتمالا امسال بیشتر 
هم شــده اســت. ادبیات تحقیرآمیز ترامپ را باید با 
سخنراني اوباما در قاهره مقایسه کرد که دو احساس 
کامــلا متفاوت در مخاطب عرب ایجــاد مي کند. هنر 
محمد بن سلمان این است که جایگاه حکام عربستان 
را از خادم حرمین شــریفین به گاو شیرده براي ترامپ 

تبدیل کرده است.

به حمایت آیت االله مکارم از ظریف توجه کنید
محمــد مهاجري:... درحالي که شــاهد هســتیم  �

دشمنان با تمرکز بر اقدامات آقاي ظریف و وزارت امور 
خارجه، ســعي در اعمال فشار به کشور دارد، برخي 
نیروهاي داخلي نیز دســت به این اقدامات مي زنند. 
درنتیجه به نظر مي رســد آیت االله مکارم شیرازي هم 
به این مســئله توجــه کرده اند و خواســته اند جناح 
تنــدرو مجلــس را برحذر دارند تا تبدیــل به عوامل 
آمریکا و اســرائیل نشــوند. امیــدوارم توصیه آقاي 
مکارم شــیرازي در آقایان تأثیرگذار باشد. البته شایان 
ذکر اســت که همیشــه مراجع عظام تقلید از کلیت 
نظام دفــاع مي کننــد و به همین صــورت از کلیت 
دولت هم همیشه حمایت کرده اند، اتفاقا ایشان هر 
زمان که لازم بدانند، بي پرده از ارکان دولت و ســایر 
قوا انتقاد هم کرده اند تا کارها اصلاح شود. ازجمله 
بارها دیده ایم آیت االله مکارم نســبت به قوه قضائیه 
یا دولت و مجلس، انتقادات بعضا تندي داشــته اند. 
وقتي این مراجع با این پیشــینه انتقاد از دولت وارد 
حمایت از بخش خاصي از دولت مي شــوند، به این 
معني است که شــرایط به گونه اي شــده که باید از 
دولت حمایت کرد و الان زمان خوبي براي استیضاح 

و انتقاد نیست.

آیا مدرس الگوي نمایندگان مجلس است؟
شــرایط کشور به ویژه از نظر فشارهاي سنگیني که  �

در زمینه اقتصادي بر مــردم وجود دارد و همین طور 
برنامه هاي بســیار خصمانه اي که دشــمنان خارجي 
علیه ملت ایران دارند، به گونه اي است که نمایندگان 
مجلــس باید تمام وقت و نیروي خــود را صرف حل 
مشکلات مردم کنند ولي متأسفانه مردم هرروز شاهد 
افزایش مشــکلات هســتند و نمایندگان مجلس به 
کارهاي سیاســي و جنگ قدرت ســرگرم اند. مجلس 
مي توانــد براي نظارت بــر قیمت هــا قوانین دقیقي 
تصویــب کند تا جلوي سوءاســتفاده افراد ســودجو 
و فرصت طلــب که بــه بهانه هــاي مختلف قیمت 
اجناس و حتي ارزاق مردم را بالا مي برند، گرفته شود. 
مردم از نظر معیشــتي دچار تنگنا هستند و دولت به 
دلایل مختلف نتوانســته قیمت اجناس و ارزاق را که 
همراه با افزایش حبابي دلار بالا رفته است، به میزان 
گذشته برگرداند. تأسف بالاتر اینکه خود مردم هم به 
همدیگر رحم نمي کنند. بسیاري از مغازه داران از اینکه 
ناچارند کالاها را به دو، ســه  برابر قیمت به مشتریان 
خود بفروشند، ناراحت اند ولي حرفشان این است که 
شــرکت هاي تولیدکننده، قیمت ها را افزایش داده اند 
و مــا چاره اي غیر از فروش بــه قیمتي که آنها تعیین 

مي کنند، نداریم.

به این نکته بنیادین توجه کنیم که 
کشورها روابط خارجي خود را بر اساس 

اصول تعیین مي کنند. ممکن است 
یکي از این اصول آرمان ها و ارزش ها 

باشد که در جاي خود بسیار مهم و 
محترم است، اما آرمان ها و ارزش ها 
در تفسیرها و نظریه پردازي هاي اکثر 

بزرگان حوزه سیاسي زیرمجموعه منافع 
ملي قرار مي گیرد. آنچه تعیین مي کند 

ایران با دیگران رابطه داشته  باشد حتما 
باید با درنظرگرفتن منافع ملي باشد

politics@sharghdaily.ir

 مدتي قبل نخست وزیر اسرائیل به عمان سفر  �
کرد و گفته  شد این ســفر بدون برنامه انجام شده 
است. بعد خبري منتشر شد که عمان مقصدي براي 
ردگم کني بود و او بعد از توقف کوتاهي در مسقط، 
به پاکستان رفت و با عمران خان، نخست وزیر این 
کشور، دیدار کرد، اما اســلام آباد این خبر را تأیید 
نکرد. با توجه به نقش آفرینــي پررنگ نتانیاهو در 

منطقه، چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟
خبر مربوط به پاکســتان را که نمي توان تأیید کرد. 
من هم شنیدم که هواپیمایي در پاکستان مشاهده شد و 
تعدادي از سیاسیون این کشور در مورد آن از حکومت 
ســؤال کردند، امــا در مورد انجام ملاقــات هنوز خبر 
قطعي وجود نــدارد، ولي اگر به خبر مربوط به عمان 
توجه کنیم، این موضوع را عادي تلقي مي کنم. تحلیل 
من این است که عمان و اسرائیل در جهت منافع خود 
قدم برمي دارند. با توجه به ادبیات وزیر خارجه عمان 
در جریان این ســفر، مي توان این طور استنباط کرد که 
تغییروتحــولات محور اصلي دیدار بوده اســت. وزیر 
خارجه عمان گفت: «وقت آن رسیده که اسرائیل جزء 
کشورهاي منطقه باشــد». این طور مي توان تعبیر کرد 
که عمان مي گوید جهان دچار تغییر شده و هرکس این 
تغییر را به رسمیت نشناسد، از این کاروان بازمي ماند و 
عمان نمي خواهد از این کاروان بازبماند. پس تغییري 
که در رفتار عمان شــاهد هستیم، اســتدلال و منطق 
خــودش را دارد، هرچنــد که مطلوب ایران نیســت. 
مي توانیم از وجه دیگري هم به این رویداد نگاه کنیم. 
از زماني  که اســرائیل در منطقه به شکل نامشروع به 
دنیا آمده، دنبال کسب مشروعیت بوده است. به طور 
مشخص در سالیان گذشته از نظر سیاسي تلاش کرده 
کــه وجود و رفتارش را در بین کشــورهاي منطقه که 
عموما عرب و مسلمان هستند مورد پذیرش واقع کند. 
این کار گاهي با زور و جنگ و خشــونت و گاهي با پول 
یا فشــار به دولت هاي دیگر انجام مي شود. یکي دیگر 
از این ابزارها، گفت وگوهاي دوجانبه و سفرهاست که 
در سال هاي گذشته این مسیر را قدم به قدم جلو آمده. 
از پیمــان کمپ دیوید که با مصر شــروع کرده و حتي 
پیش از آن شناسایي اسرائیل توسط ترکیه در دهه  ۵۰. 
ارتباطاتي را هم که در گذشــته با شاه ایران داشته باید 
در نظر گرفت. بنابراین اسرائیل مسیري را پیموده تا به 
این نقطه رســیده و ســفر به عمان را نمي توان اتفاق 
فوق العــاده اي قلمداد کرد. اســرائیل به دنبال تثبیت 
خود است و بحث ها و دعواهایي که در منطقه وجود 
دارد، داراي سابقه دیني، قومي و تاریخي است که در 
جاي خود محفوظ اســت، اما اسرائیل هم تلاش خود 
را مي کند. حالا نگاهي به عمان و ایران  داشته باشیم. 
بعضي ها مایل نیســتند این واقعیت را در نظر بگیرند 
که دنیا از همه جهت و در تمام زمینه ها در حال تغییر 
است. اکنون سال ۱۳۵۷ یا ۱۳۶۰ یا ۱۹۴۷ نیست. الان 
شرایط متفاوت است،  روابط کشورها با هم تغییر کرده، 
موضوعات دیگري هم مطرح شــده و روابط نســبت 
به قبل بســیار پیچیده تر شده اســت. در کنار این حتما 
باید به این نکته بنیادین توجه کنیم که کشورها روابط 
خارجي خود را بر اساس اصول تعیین مي کنند. ممکن 
اســت یکي از این اصول آرمان ها و ارزش ها باشد که 
در جاي خود بســیار مهم و محترم است، اما آرمان ها 
و ارزش ها در تفسیرها و نظریه پردازي هاي اکثر بزرگان 
حوزه سیاســي زیرمجموعه منافع ملي قرار مي گیرد. 
آنچه تعیین مي کند ایران با دیگران رابطه داشته  باشد 
حتما باید با درنظرگرفتن منافع ملي باشــد. بخشــي 
از ایــن منافع ملــي، آرمان ها و ارزش هاســت. آرمان 
حمایت از فلســطیني ها یــا مخالفت با اســرائیل در 
طول سالیان گذشته در این چارچوب تعریف مي شود. 
ایجاد غیرمشروع اسرائیل که توسط غرب پا به عرصه 
وجود گذاشته، زیرمجموعه بحث آرمان ها و ارزش ها 
قــرار مي گیرد، اما همه سیاســت خارجي را فقط این 
امر تعیین نمي کند. موضوعات بســیار گسترده  دیگري 
هم وجود دارنــد؛ به طور مثال هــر حکومتي وظیفه 
دارد از سیاســت خارجــي در جهت رفاه و آســایش 
مــردم جامعه و پیشــرفت و توســعه اســتفاده کند. 
در دنیــا برخي حکومت ها دومــي را اصل مي دانند و 
ســعي مي کنند آرمان ها را به آن پیوند بزنند. آنچه از 
سوي برخي کشورها شــاهد آن هستیم، از این دست 
اســت. عمــان از رابطه با اســرائیل در کنــار آرماني 
که شــاید ضعیف تــر جلوه کند، منافع خــود را دنبال 
مي کند؛ منافعي که مي خواهد در خدمت کشور باشد. 
ممکن اســت به این فکر کنید که در عربستان و عمان 
حکومت هاي دموکراتیك نداریم. درســت هم هست، 
اما اینها نیز ممکن اســت نیم نگاهي بــه منافع ملي 
داشته باشــند یا منافع ملي را جدي تلقي کنند. آنچه 
در مورد محمد بن ســلمان گفته مي شود حرکت هایي 
است که به سمت نوسازي عربستان پیش مي برد. در 
مورد عمان تردید ندارم که آنچه انجام مي دهد حتما 
با فکر، عقلانیت و تحلیل اســت و ناگهاني نیست. در 
مورد چنین ســفرهایي ماه ها کار مي شود، تماس ها و 
رفت وآمدهایــي صورت مي گیرد که چه زماني ســفر 
انجام شــود، با چه شــرایطي باشــد و خبرها چطور 
منعکس شــوند، تا این سفر حساس به نحو مطلوبي 

مطابق با منفعت طرفین انجام گیرد.
 اجــازه دهید به پاکســتان بپردازیم. در دو ماه  �

گذشــته چند اتفاق در پاکســتان روي داد. تکرار 
گروگان گیری مرزبان هاي ایراني که هفته گذشــته 
تعــدادي از آنها آزاد شــدند و هم زمان با آن ابراز 
تمایل و امیدواري عمران خــان براي میانجیگري 
بین ایران و عربســتان. دربــاره گروهکي که مدام 

مبادرت بــه گروگان گیری مي کند، این ســؤال در 
افکار عمومــي وجود دارد که ارتش پاکســتان که 
قوي  اســت و سال ها توانســته حکومت را در این 
کشــور حفظ کند، چرا به مرزهاي مشترک با ایران 
اهمیت نمي دهد؟ آیا آنچه مي شنویم که این گروه 
تروریســتي در برخي حوزه ها مثل بحث سرکوب 
بلوچ هاي پاکســتان بــا دولت مرکــزي یا ارتش 
پاکستان هم نظر است و کمك مي کند، باعث شده 
تا مرز ایران و پاکستان را رها کنند و اجازه دهند این 

گروهك هر اقدامي انجام دهد؟
این موضوع را که گروهي را نام بردید که با پاکستان 
در جهت ســرکوب بلوچ هاي آن سمت مرز همکاري 
مي کنــد، هنوز نمي تــوان تأیید کرد و ایــن خبر ملاك 
تحلیل من نیســت. البته در این گروه چنین قابلیتي را 
نمي بینم و در برابر توانایي هایي که پاکستاني ها دارند، 
اهمیتي ندارد. اما درباره اینکه ارتش قدرتمند پاکستان 
چرا در کنار مــرز جلوي این اتفــاق را نمي گیرد، چند 

نکته را باید در نظر گرفت. اولین 
نکته و شــاید مهم ترین نکته این 
پاکستان  ارتش موجود  است که 
مأموریت هــاي دیگــري دارد که 
برایش اهمیت بســیار بیشــتري 
دارنــد. مرزهاي پاکســتان با دو 
همســایه دیگرش یعنــي هند و 
در حالت  افغانســتان معمــولا 
التهاب است. دومین نکته اینکه 
منطقه بلوچســتان پاکســتان با 
امنیتي مواجه است؛  مشــکلات 
از همــان ابتــداي پدیدارشــدن 
پاکســتان تا به امروز مشــکلات 

مختلف بلوچستان وجود داشته است. یعني پاکستان 
در اداره امور بلوچستان خودش مشکلات جدي دارد. 
سوم اینکه تشکیلات امنیتي همســایگان پاکستان در 
منطقه بلوچســتان هرکدام بازیگري مي کنند. بعضي 
شیطنت هاي غیرهمســایه را هم اضافه کنید. هریک 
هم اهداف خودشــان را دارند. چهارم اینکه گروه هاي 
فعال این منطقه پیونــد پیچیده اي با مافیاي قاچاق و 
مواد مخــدر دارند که دست هایشــان نه تنها تا داخل 
ایران که تا شــمال اروپا دراز مي شود. به این نکته اگر 
فســاد مقامات محلي و شــراکت آنها را هم بیفزایید، 
معجون عجیبي مي شــود. نکته آخــر اینکه نیروهاي 
مسلح ایران در مرز حضور دارند و با وجود حضور آنها 

این مزاحمت ها صورت مي گیرد.
 شما قبلا هم به این موضوع پرداخته اید و بحث  �

بي مهري به بلوچستان از سوي دولت هاي مرکزي 
در صحبت هاي شــما بوده اســت. اکنون هم این 

موضوع را مدنظر دارید؟
صد درصد. این مســئله موضوع جدیدي نیســت. 

۵۰ ســال اســت موضوع بلوچســتان را با حساسیت 
دنبــال مي کنــم. اولین بار هم که ســاواك در ســال
۱۳۴۷-۱۳۴۸ مــن را احضــار کــرد، در همین رابطه 
بود. مســائل سیستان و بلوچســتان برایم مهم اســت 
و بلوچ هــا را بخش مهمي از جامعــه ایران مي دانم 
که در سال هاي گذشــته همیشه مورد بي مهري واقع 
شده اند. خشك ســالي ها را به چشم دیده ام و همیشه 
اخبار را دنبال مي کنم. مســئله منطقه بلوچســتان ما 
مشابه بلوچستان پاکستان، مســائل توسعه اي است. 
باید به آن منطقه از نظر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
و سیاســي توجه و حقوقشان را رعایت کنیم؛ حقوقي 
که در چارچوب قانون اساسي هم تعریف شده است. 
چــرا باید بیــن من که بــرای مثال در خانــواده اي در 
تهران به دنیا آمده ام و یک بلوچ شــرایط برابر نباشد؟ 
چرا در اطــراف ایرانشــهر فقط یــك کارگاه آجرپزي 
وجــود دارد و چیز دیگري نیســت. البته من هشــت 
ســال پیش دیدم. خدا کند اقداماتي شــده باشــد. اما 
این قــدر کارخانه اطراف تهران را 
محاصره کرده که نمي توان نفس 
کشــید؟ دیگــران را متهم نکنیم 
که چــرا از تبعیض ها اســتفاده 
مي کننــد. تبعیض را از بین ببریم 
و بعد دنبال مســائل دیگر برویم. 
تبعیض به شدت خودش را نشان 
مي دهد. اگر فلان گروه نیرویي را 
از بیــن بلوچ ها در جهت اهداف 
خاصي (برانــدازي، آزار و اذیت، 
کشــتار نیروهــاي ایراني) جذب 
مي کند، با چه ابزاري ســراغ نیرو 
مــي رود؟ بدون تردیــد از طریق 
اســتفاده از تبعیض اســت. من بشــخصه بلوچ هاي 
فراواني را دیده ام که درد اشتغال دارند. در سفري که 
به آنجا داشــتم جمعیتي از جوانان بسیار غیرتمند و 
دوست داشــتني دور من جمع شده بودند و می گفتند 
مــا کار نداریم. این وظیفه کیســت؟ شــاید بگویید در 
تهــران هم بي کاري وجــود دارد. این دیگر به تکالیف 
دولت برمي گردد؛ بنابراین نمي توان انگشــت اتهام را 
به ســمت عمران خان گرفــت و او را مقصر بي کاري 
در ایران دانست. اشــتغال مربوط به این کشور است. 
اگر قائل به این باشــید که رفاه و توسعه را در مناطق 
شــهري مثل اصفهان، تهران، تبریز و مشــهد داشتیم، 
سؤال اینجاست که چرا در سیستان و بلوچستان نداشته 
باشــیم؟ اگر مســائلي را که آنجا مي گذرد، از نزدیك 
دنبــال کنید و درد دل هــاي مردم را بشــنوید، متوجه 
مي  شوید که مسائل دیگري است. زمینه هاي تبعیض 
است که مردم آنجا را رنج مي دهد و بهترین فرصت را 
براي شیطنت هاي دیگران ایجاد مي کند. مسئله اصلي 

سیستان و بلوچستان این است.

  پس تا وقتي این فضا حاکم است وقوع چنین  �
اتفاقاتي بعید نیست؟

اگر خودمان را با اتفاقات تلخي که در کشــورهاي 
دیگر منطقه مي افتد و هزاران نفر کشــته مي شــوند، 
مقایســه کنیم باید خدا را شــکر کنیم که واقعا هنوز 
اتفاقي بــراي ما نیفتاده اســت. بهتریــن حفاظت از 
کشور توجه به توســعه پایدار و متوازن است و از نظر 
سیاســي به طور خــاص که چتر اصلي اســت؛ یعني 
اگر به حقوق مــردم در این مناطق توجه کنیم، در آن 
صورت زمینه هاي شــیطنت به شــدت کاهش خواهد 
یافت و زمینه ســرباز گیري براي هســته هاي افراطي 

پایین می آید.
 شــاید سیاســت دولت مبتني بر این است که  �

همیشــه نقاط مرزي را جاي ناامني براي توسعه و 
ســرمایه گذاري مي بیند؛ مثلا همیشه خطر طالبان 
در شرق را جدي مي داند و فکر مي کند اگر احداث 
کارخانه اي در آن منطقــه رخ دهد مي تواند محل 
سوق الجیشــي براي خطرات احتمالي آینده باشد. 
این دیدگاه چقدر واقع بینانه است و خطر بالقوه اي 
که همیشــه در این منطقــه داریم تــا چه حدي 

مي تواند باعث ادامه پیداکردن این سیاست شود؟
نمي دانم شــما عکســي از خط مرزي دو کشــور 
اروپایــي را دیده اید یا نه. عکســي که خــط مرزي در 
هتلي اســت و از داخل اتاق خواب گذشته و دو طرف 
آن تخت خــواب قرار گرفته اســت. دعوایــي ندارند. 
نمي بینید که توپ و تانك مقابل هم گذاشــته باشند. 
چرا آنها آن طور و ما این طور هســتیم؟ بله اینجا اروپا 
نیست ولي بسیاري از مشکلات در این منطقه ربطي به 
طالبان و دیگران ندارد. برنامه و مدیریت اشکال دارد.

 گویا فضاي تنفسي که مذاکره هسته اي و برجام  �
براي سیاست خارجي ایجاد کرده بود، از بین رفته 
و به نظر مي رســد دوباره نقش بازي خراب کن در 
منطقــه را به ایران داده اند و دوباره به ســال هاي 
قبل برمي گردیم که انگشــت اتهام به سمت ایران 
بود و موضوع مقابله با ایران در سطح سران برخي 
کشورها مطرح مي شود. این دومینو کجا قرار است 

تمام شود؟
باید واقع بین باشیم و روابط خود را بازخواني کنیم 
و چارچــوب درســتي براي سیاســت خارجي  تعریف 
کنیم و روابط را بر آن اســاس با کشــورهاي منطقه و 
وراي منطقه تعریف کنیم. مسئله برجام هم خارج از 
این بحث نیســت. اگر قرار باشد منصفانه و واقع بینانه 
بــه برجام نــگاه کنیــم، در قضیه برجام ما در ســایه 

سیاست هاي اروپا حرکت مي کنیم.
 منظورتان چیست؟ �

 بعــد از جریان بهــار عربي و پدیدآمــدن یکي از 
جدي تریــن بحران ها بعد از جنــگ جهاني دوم یعني 
مسئله مهاجرت به شدت وضعیت اروپا به هم ریخته 
اســت. اروپا خیلي جدي تحــت تأثیر قضیه مهاجرت 
اســت؛ بنابراین راهبــرد اصلي ای که دنبــال مي کند 
«پرهیز از بحران بیشــتر در خاورمیانه» اســت. کنترل 
بحران در خاورمیانه، اصلي ترین محور راهبردي اروپا 
در سیاست  خارجي اش است. در چارچوب این راهبرد 
اســت که اروپایي ها در مقابل آمریکا ایســتاده اند که 
برجــام را که به نفس هاي آخر افتاده به ترتیبي حفظ 
کنند تا ایــران از برجام خارج نشــود و خروج ایران از 
برجام تنش و تقابل هاي منطقه اي بیشتري ایجاد نکند 
و باز هجمــه دیگري در حوزه مهاجرت به اروپا ایجاد 
نشود. این اصلي ترین موضوع است که ما زیر این چتر 
نفس مي کشیم. در حقیقت زیر سایه برجام نیست که 
نفس مي کشــیم. هر جناح بخشــي از برجام را گفت. 
کسي این را با جامعیت تمام نگفت. یك طرف مي گوید 
همه چیــز را دادیــد و طرف دیگر مي گویــد ما خیلي 
امتیاز هــا گرفتیم. هرکدام هم بــا انگیزه هاي جناحي 
ناقص مي گویند. یک مســئله ملي را جناحي تفســیر 
مي کننــد. به هرحــال چون بحث برجام نیســت وارد 
جزئیات نمي شوم. اگر احساس نگراني مي کنیم از این 
قضیه که فضــاي مثبت از بین رفته، به چارچوب هاي 
اصلي و سیاست هاي کلان کشور برمي گردد. موضوع 
برجام هــم در داخل این چارچوب تعریف مي شــود. 
چارچوب اصل اســت، اگر پایمان را در جاهاي فرعي 
بگذاریم هیچ گاه نمي توانیم از این دایره خارج شویم و 
مسائل را براي درازمدت حل کنیم. ملاحظه شد که با 
رفتن و آمدن افراد همه مســائل زیرورو مي شود و این 
نشــان  دهنده مطمئن نبودن این چارچوب است. شما 
نمي توانید پایتان را روي یك تکه ســنگ به نام برجام 
بگذارید و از رودخانه مشکلات رد شوید. باید پل ایجاد 
کنید. برجام ســنگي بود که وسط آب گذاشته شد، اما 

کشور نیازمند پل است.
 اما اگــر آقاي ترامپ ســرکار نمي آمد یا چنین  �

شخصیتي نداشت، امکانش وجود داشت که برجام 
براي ایران پل شود.

که چه بکند؟
 رابطه مــا را با دنیا احیا کند و بهبود ببخشــد.  �

بالاخره مذاکره هســته اي و برجــام در این دوره 
توانســته بود تابوي مذاکره با آمریکا را بشکند. در 
حاشــیه برجام یك عده زنداني و پول بلوکه شــده 
آزاد شدند. اینکه به بهانه موضوع هسته اي برخي 
امتیازها را بدهیم و برخــي را بگیریم، اقدام کمي 
نبود. درحالي که سیاســت خارجي ما همیشــه در 

حالت قبض قرار دارد.
گفته شــما به شــرطي درست اســت که پیش از 

ترامپ، اوباما نبود.
ادامه در صفحه ۱۵

میرمحمود موسوی در گفت وگو  با «شرق»:

 برجام سنگی میان رودخانه بود 
سیاست های اضطراری ما را به جایی نمی رساند

مى
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

زینب اسماعیلی : گفت وگو با برخی دیپلمات ها قلق خودش را دارد، گویی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده 
بالای قله ای ایســتاده اند و قرار اســت تصویری که هر کدام می بینند برای مخاطب روایت کنند. گاهی این 
تصویر مشترک است و گاه متفاوت.  با میرمحمود موسوی، دیپلمات باسابقه حوزه آسیا و منطقه، چندین بار 
گفت وگو کرده ام و برخی مصاحبه ها برخلاف آنچه از اصول روزنامه نگاری آموخته ام، به شنیدن و آموختن 
تبدیل شده اســت. اگرچه گاهی هم اختلاف نظرهایی با هم داریم. کارشناس ارشد وزارت خارجه و استاد 
دانشکده روابط بین الملل اســت، در سفارت ایران در هند و افغانستان کار کرده، پاکستان و ترکیه را خوب 
می شناســد و مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه بوده است. همین سابقه برای خبرنگار کافی است تا در 
ســؤالاتش تا آنجا که وقت اجازه می دهد، از هیچ کدام از این چند کشور که بحران در اطرافشان کم نیست، 
نگذرد.   کمتر درباره  موضوع هســته ای حرف می زند ولی چند بار موضع گیری جدی و غیرقابل چشم پوشی 
کرده است؛ به تازگی هم در گفت وگویی گفته اســت مگر همه کشورها برجام دارند؟ در این مصاحبه نیز از 
لزوم بازنگری در اســتراتژی های سیاست خارجی و برجام سخن گفته است؛ از چگونگی مواجهه با اسرائیل 

تا مسائل منطقه و افغانستان.


